
ان
یر

/ ا
ی 

جب
ر ر

می
ا

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 سه شنبه 19 اسفند 1399 
 سال بیست و هفتم
 شماره 7585  

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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زندگی زیر نظر کرونا
تغییر در روابط اجتماعی و سبک زندگی يک سال پس از حمله کوويد 19

در خانه باید دائم 
اخبار را پیگیری   

و با همکارانم 
در مورد مسائل 

مختلف صحبت 
می کنم. این شکل 

کار و درهم ریختگی 
بین کار و زندگی 

روی بچه  هم تأثیر 
گذاشته؛ دیروز صبح 

دخترم موقع بازی 
با عروسک ها بارها 

اسم سخنگوی 
وزارت امور خارجه 

یا ترامپ و بایدن 
را می آورد. شاید 

در نگاه اول شوخی 
جذاب و خنده داری 

باشد اما در نگاه 
عمیق تر اصلًا خوب 

نیست

»روابط و سبک زندگی خیلی از ما در یک 
سال گذشــته و به شکلی ناخواسته تغییر 
کرد و شاید این تغییر سال های سال ادامه 
داشــته باشــد.« ایــن را زینــب می گوید. او 
روزنامه نگار است و در راه رفتن به روزنامه 
می بینمش. می گوید این یک ســال کار و 
زندگی اش درهم آمیخته شــد: »از همان 
روزهای اول شــیوع کرونــا زندگی خانواده 
سه نفره ما دستخوش تغییر شد. زندگی 
ما همیشه با میهمانی رفتن و سفر و دیدن 
خانواده ها همراه بود اما یک ســالی است 
ســفر نرفته ایم و دخترم تجربه میهمانی 
نــدارد. همــه ارتباطــات و روابــط ما قطع 
شده. خانواده من شمال زندگی می کنند 
و از روزهــای اول که شــهرهای شــمال در 
وضعیــت قرمــز قــرار گرفت دیگــر برای 
ســر زدن نرفتیم و من هنوز خانــواده ام را 

ندیده ام«.
در کنــار تغییــر در روابــط، شــکل کار نیــز 
تغییر کرد؛ دورکاری شــکل جدیدی از کار 
بود که شــاید تا یک سال قبل، کمتر کسی 
آن را تجربــه کــرده بود. زینب با اشــاره به 
ایــن تجربــه و آســیب های آن می گویــد: 
»حوزه کار من دیپلماســی است و در یک 
سال گذشته کمتر در محل کارم بوده ام و 
بیشتر اوقات گزارش ها و خبرها را در خانه 
پیگیری کرده ام. با این همه در خانه زمان 
بیشــتری را برای کار ســپری می کنم و این 
آســیب زیادی وارد می کنــد. در خانه باید 
دائــم اخبار را پیگیــری و بــا همکارانم در 
مورد مســائل مختلــف صحبت می کنم. 
این شــکل کار و درهــم ریختگی بین کار و 
زندگی روی بچه  هم تأثیر گذاشته؛ دیروز 
صبح دختــرم موقع بازی با عروســک ها 
بارها اســم ســخنگوی وزارت امور خارجه 
یا ترامپ و بایدن را می آورد. شاید در نگاه 

اول شــوخی جــذاب و خنــده داری باشــد 
امــا در نگاه عمیق تر اصلاً خوب نیســت. 
زندگی کودکانه چیز دیگری است. کودک 
باید در حس و حال لطیف خودش باقی 
بمانــد. نباید مثل بزرگترها مجبور باشــد 
اتفاقــات بزرگتری را تجربــه کند. علاوه بر 
آن نشستن طولانی مدت پشت لپ تاپ 
و صحبت هــای طولانی با موبایل خســته 
کننده می شود. البته نباید فراموش کنیم 
در تهران همیشــه با ژانر خاصی از زندگی 
همــراه هســتیم. ترافیــک، آلودگــی هوا و 
کلافگــی کــه بــا دورکاری حداقــل از ایــن 
مشــکلات دور هســتیم. اما به عقیده من 
مهم ترین تغییر زندگی ما کمرنگ شدن 
احساســات انســانی اســت. میهمانــی و 
دورهمی ها باعث می شود مردم دوستی 
و مهربانی شــان را بــه هــم نشــان بدهند 
ولــی در ایــن یک ســال فرصت بــروز این 
احساسات از بین رفت و بچه ها نتوانستند 
این چیزها را تجربه کنند. برای دختر من 
که وارد پنج ســالگی می شــود دنیا خیلی 

جای جدی  و عبوسی است«.
روابــط و شــکل زندگی منیژه هــم در این 
یک سال تغییر زیادی داشته است. حذف 
وعــده ناهــار یکــی از این تغییرات اســت 
که شاید برای همیشــه ادامه پیدا کند. دو 
ماسک سه لایه و پارچه ای را روی هم زده 
و منتظر رســیدن تاکســی اینترنتی است. 
سال هاســت در روابــط عمومــی یکــی از 
دانشــگاه های تهران کار می کند. می گوید 
هیچ وقت فکر نمی کرد زندگی عادی اش 
این گونه دســتخوش تغییر شود: »هر روز 
صبح کنار همکارانم صبحانه می خوردم 
و از بودن کنار هم لذت می بردیم اما یک 
ســالی هســت که از ایــن دورهمی خبری 
نیســت و هــر کســی در خلــوت خــودش 
صبحانه می خورد. شاید بعد از کرونا هم 
دیگــر مثل ســابق دورهم جمع نشــویم. 

همین شرایط باعث شــد تا وعده ناهار را 
حذف کنــم. مطمئناً این عــادت و تغییر 
در ســبک زندگی بعــد از کرونا هــم ادامه 
پیدا می کند. از یک ســال قبل در جلسات 
کاری چیزی نمی خورم و میهمانی رفتن 
و میهمانی دادن را هم فراموش کرده ام. 
از اســفند پارســال تا امروز از لوازم آرایش 
هم اســتفاده نمی کنم. همیــن به خودی 
خــود، تغییــر بزرگــی در ســبک زندگی ما 

زنان است«.
از پله هــای مترو 15 خرداد نفس زنان بالا 
می آید. اینجا مردم با تصور اینکه ماسک 
می توانــد آنهــا را برابــر کرونا کامــلاً ایمن 
کنــد مشــغول خرید شــب عید هســتند. 
محمــد در بــازار پارچــه فروش هــا حجره 
دارد و ایــن روزها هم مشــغول حســاب و 
کتاب آخر ســال اســت. می گوید زندگی و 
کار مــا جماعت کاســب در این یک ســال 
تغییرات زیادی داشــت: »تــا قبل از کرونا 
نزدیــک عید نوروز بازار ما رونق داشــت و 
مردم پارچه می خریدنــد و خانه را نونوار 
می کردنــد. همیــن خرید تأثیر زیــادی در 
روحیــه مــردم بخصــوص زنــان دارد. از 
طرف دیگر میهمانی رفتن و جشن گرفتن 
در این یک ســال تقریباً به صفر رســیده و 
وقتــی میهمانی نباشــد کســی تمایلی به 
خرید لباس و پارچه ندارد. از سوی دیگر، 
آنلاین شدن کلاس دانش آموزان نیز یکی 
از تغییرات مهم در سبک زندگی کسانی 
شد که فرزند دانش آموز دارند. چیزی که 
تــا قبل از کرونــا هیچ وقــت تجربه نکرده 
بودیم. هنوز هم باور نمی کنم هشت ماه 
اســت مدارس تعطیل شــده و بچه ها در 
خانه و با گوشی موبایل درس می خوانند. 
کنار آمدن با این ســبک زندگی ســخت و 
دشــوار اســت. جبر کرونا باعث شــد تا به 
جای زندگی کــردن فقط به زنــده ماندن 

فکر کنیم«.

مریــم را جلــوی ویترین یکــی از مغازه ها 
می بینم. لباس های تن مانکن را تماشــا 
می کند ولی انگار قصد خرید ندارد. وقتی 
از او دربــاره تغییــر در ســبک زندگــی اش 
می پرســم می گویــد زندگی مــن یکی که 
خــراب شــد. او کارمند شــهرداری اســت. 
می گوید وســواس فکــری پیدا کــرده و اگر 
از کرونــا جان ســالم به در ببرد، وســواس 
فکــری او را مثــل خیلی هــای دیگــر از پــا 
می انــدازد: »بعد از کرونا خیلی ها باید به 
روانشــناس و روانپزشــک مراجعــه کنند. 
زندگــی مــن یکی که زیــر و رو شــد. تا قبل 
از کرونــا هیــچ وقــت مــواد بســته بندی را 
نمی شســتم امــا الان هرچــه می خــرم تا 
درست و حسابی شســت و شو ندهم، باز 
نمی کنــم. همین چند روز قبــل که اعلام 
کردنــد ویــروس کرونا از ســطوح ســرایت 
نمی کنــد بــرای خــودم پفــک خریــدم و 
تصمیم گرفتم بدون شست و شو بخورم 
اما نشــد؛ عذاب وجدان و وسواس فکری 

اجــازه نــداد. خیلی هــا مثل من هســتند 
و دچــار وســواس فکــری شــده اند. ایــن 
شرایط در محیط خانه بدتر است. باید به 
روانشناس مراجعه کنیم تا روح و روان ما 
را درست کند. این تغییر در نوع ارتباطات 
هم اثر گذار بوده. نزدیک ترین دوســتم را 
چند ماه اســت ندیده ام و دوستی ها دیگر 
مثل گذشته گرم نیســت. همه ارتباطات 
بــا اقوام محــدود به مکالمه تلفنی شــده 
و صداوســیما هــم هــر روز بیشــتر مــا را 
می ترساند. تصور می کنیم همه کسانی که 
اطراف ما هستند کرونا دارند و 72 ساعت 
دیگــر از پــا درمی آییــم. ایــن نــوع زندگی 
واقعــاً آزاردهنده اســت و بعــد از کرونا به 
نظر من شاهد افزایش بیماری های روان 

خواهیم بود«.
کرونا امکان آشــنایی بــا آدم های جدید و 
کســب تجربــه در فضاهای جدیــد را از ما 
گرفت و باعث شــد زندگی برای خیلی ها 
رومینــا  باشــد.  آور  کســالت  و  تکــراری 

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی 
اســت. او چنــد کتاب خریــده و محکم در 
دســت گرفته اســت. می گوید: »تغییر در 
ســبک زندگــی را براحتــی می توانیــم در 
زندگــی خودمــان و اطرافیانمــان حــس 
کنیم. از شست و شوی زیاد بگیر تا ماسک 
و مــواد ضدعفونــی و دور شــدن آدم هــا 
از یکدیگــر. مهم تریــن خصلــت ســبک 
زندگی جدید دور شــدن آدم ها از یکدیگر 
است. در این یک سال خبری از میهمانی 
و جشــن نبــود و خیلی هــا ترجیــح دادند 
لباس مناســب خانه بخرنــد و قید لباس 

میهمانی را بزنند.
عزیزتر از پدر و مادر وجود ندارد اما در این 
یک سال آنها را اندازه 10 دقیقه، آن هم با 
فاصله دیده ام و همچنان با تلفن جویای 
حال شــان می شــوم. شــاید اســفند ســال 
گذشــته امید داشــتیم کرونا با گرم شــدن 
هــوا از بین برود و دوبــاره به زندگی عادی 
برگردیم اما این طور نشد. سینما، باشگاه 

ورزشی، رستوران و خیلی از مراکز تفریحی 
تعطیل شد، حتی کلاس زبان هم آنلاین 
برگــزار می شــود. حضــور در ایــن کلاس 
فرصتــی بود تا با نســل جوان تــر از خودم 
و افکار آنها آشــنا شــوم اما در کلاس های 
آنلایــن ایــن شــرایط وجــود نــدارد. کرونا 
باعث شد از کسب تجربه های جدید دور 
بمانیم. من اهل تئاتر هســتم و همیشــه 
نمایش های جدید را از نزدیک می دیدم 
و تا مدت ها حس خوبی داشــتم اما یک 
ســالی هســت هیــچ نمایشــی ندیــده ام. 
تغییــر ســبک زندگــی در نــوع انتخــاب و 
خرید لباس هم ملموس است. الان دیگر 
شاید کمتر دختری پیدا کنید کفش پاشنه 
بلند بخرد چون وقتی میهمانی نمی رویم 
نیــازی به کفش پاشــنه بلند هــم نداریم. 
خیلی از همســن و سال های من ترجیح 
می دهند لباس مناسب برای داخل خانه 
بخرند تا حداقل روحیه شان در زمان های 

طولانی در خانه ماندن بهتر شود«.

یوسف حیدری
گزارش نویس


